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وصال او ز عمر جاودان به
خداوندا مرا آن ده که آن به

به شمشیرم زد و با کس نگفتم
که راز دوست از دشمن نهان به

كسى كه در ]گناهِ[ اندک از خدا نترسد، در ]گناهِ[ بسيار 
هم از او نمى‌ترسد.

امام رضا)ع(، بحار الانوار
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 روایت دوست

این نبردافزار پیامبران است!
ســید احمــد میــرزاده- دنیا قــرارگاه امــن آدمی 

هُ لَکُمْ  نیســت؛ جولان‌جای شــیطان اســت و »إنَِّ

عَدُوٌّ مُبینٌ«!

بر زمین گام برمــی‌داری و جانــت را آماج تیر آن 

دشــمنِ پیر می‌یابی! او که از پیکار با تو آسوده و 

فرســوده نمی‌گردد و پیوســته به ناخنِ وسوسه 

مرمرِ ایمانت را می‌خراشد. این تیرباران تردید از 

یْطَانَ لَکُمْ عَدُوٌّ  جانب اهریمن ریمن است. إنَِّ الشَّ

ا ! اگر مردی تو را نبردافزاری باید!  فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّ

سلاح، زینت رجال است اما اهریمن پتیاره با تو 

در جدال است! در این دار و گیر از تبر و تیر کاری 

بر نمی‌آید. شکستِ این دیو رویین را دیگرگونه 

سلاحی باید! نشنیدی که آخرین پیام‌آور آسمان 

فرمود: نبردافزار مومن، دعاست؟

در معرکــه‌ای که دلیــران و امیــران، یکان یکان 

سلاح افکنده و به خاک افتاده‌اند فقط دعای تو 

کارگر اســت: از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان/ 

باشد کزان میانه یکی کارگر شود.

آری! دعــا تیــغ پیامبران و پارســایان اســت اگر 

در دست تو کارا نیســت آن را فقط با همین تیغ 

می‌توانی تیز کرد. این شگرد شگفت را آن امیرِ 

شمشیر و شرف به ما آموخته اســت: اَللّهُمَّ اغْفِرْ 

عَاءَ. تِی تَحْبسُ الدُّ نُوبَ الَّ لِیَ الذُّ

دعا جوهر خودنویس قضاست! اندیشه مدار که 

خامۀ سرنوشت از پس آن‌چه نوشت فروخشکید! 

دعای آدمی به روز پیش از نوشــتن فــرا می‌رود. 

زمان در ملکوت دیگرگونه اســت! تو امشــب بر 

ســر ســجاده بنشــین و ببین که چگونــه »دعای 

گوشه‌نشــینان بــا بگردانــد«. روزگارِ خشــم 

اژدهاست؛ زمین در ســنگ‍باران فتنه و بلاست! 

می‌پنداری زمانه با تو به کین است؟ امید را برافروز 

نْ یُجِیبُ  کــه نومیــدی، دام شــیطان اســت. أَمَّ

ــوءَ ؟ هشــتمین  الْمُضْطَرَّ إذِا دَعاهُ وَ یَکْشِــفُ السُّ

میراث‌بر پیام‌آورِ آخرین چنین فرمود: »بر شما باد 

به نبردافزار پیامبران!« پرسیدند: »آن چیست؟« 

فرمود: »دعاست!« )کافی، ج5، ص468(

آمده ام ای شاه پناهم بده...
نگاهی به تاریخچه بست‌نشینی در مشهد و بست‌های حرم امام رضا)ع(

شمسه

مسجدی که با نام امام 
جماعتش شناخته می‌شود

مســجد ملاهاشــم کــه افتخــار همجــواری با 

بارگاه منــور علی‌بن‌موســی‌الرضا)ع( را دارد، 

از جملــه مســاجد قدیمــی مشــهد اســت.  به 

گزارش خبرگزاری رضوی، این مسجد توسط 

یکی از کارگــزاران حکومتــی دوره قاجــار و از 

ثروتمندان مشهد به نام حاج نایب علی‌اکبرخان 

ساخته شــده بود. بر همین اســاس در قدیم به 

»مســجد نائب« شــهرت داشــت و بعدها به نام 

امام جماعتش، ملا محمدهاشم خراسانی به 

»مسجد ملاهاشم« مشهور شد.

نیکوکار محبوب شهر   ●●
محمدهاشم خراسانی در سال ۱۲۴۲ شمسی 

در مشهد دیده به جهان گشود. وی فرزند یکی 

از روحانیــان بنام مشــهد بــود کــه نزدیک 70 

ســال در حرم مطهر رضوی به خدمت فراشــی 

مشرف بوده است. مهم‌ترین و جاودانه‌ترین اثر 

او کتاب ارزنده »منتخب ‌التواریخ« اســت که به 

عنوان دایرةالمعارف زندگــی امامان و عالمان 

شیعه شناخته می‌‌شود. از جمله بخش‌های مهم 

این کتاب تاریخ، نوشــته‌های او درباره گذشته 

روضه منوره رضوی و صحن‌هــای مربوط به آن 

و همچنین ذکــر بــزرگان و علمای مدفــون در 

مشهد اســت که اکنون هم یکی از منابع اصلی 

محققــان در این زمینه‌ها محســوب می‌شــود. 

ملا محمدهاشم از حدود سال ۱۲۸۰ شمسی 

تقریبا 20 ســال پیش‌نماز آن مسجد شده بود. 

چون خانه‌اش در نزدیکی مســجد قرار داشت، 

نشانی خانه‌اش را به خادم و همسایه‌های مسجد 

داده بود که اگر فقیر و نیازمندی دیدند، به منزل 

او بفرســتند. آن زمــان خیلی‌ها بــرای گرفتن 

کمک به مسجد نائب می‌آمدند و چیزی نگذشت 

که مســجد به‌ نام او یعنی »ملاهاشــم« معروف 

شــد. این بنده صالــح و نیکــوکار خــدا، در ۲۸ 

اسفندماه سال ۱۳۱۲ دارفانی را وداع گفت. 

مردم با تشییع باشکوه پیکرش، زحمات وی را 

پاس داشــتند و او را به خانه ابــدی‌اش در رواق 

دارالحفاظ حرم مطهر رضوی بدرقه کردند.

تاریخچه بست نشینی   ●●
ســنت بست‌نشــینی در دیگــر نقــاط جهان و 

در میــان پیــروان ادیــان گوناگــون و ملــل 

مختلف هم رایج بوده اســت. مثــا ممنوعیت 

صیــد در ایام حــج، در واقــع ســنتی قدیمی و 

نوعی رعایــت حرمت بســت و حرم اســت. اما 

در اصطــاح امــروزی، بست‌نشــینی دارای 

ســابقه‌ای ملــی در ایــران و مشــهد اســت. در 

دوره صفویه با احــداث خیابان‌هایی در غرب 

و شــرق صحن عتیق و جاری شدن نهر چشمه 

گلسب )گیلاس( از وسط خیابان، دو محوطه 

متصل به صحن در دو ســوی شرق و غرب این 

مکان مقدس به وجود آمد که به تدریج مکانی 

برای بست‌نشــینی در حرم امام رضا)ع( شد. 

این بســت‌ها در گذشــته بــه عنــوان مهم‌ترین 

بست‌های مذهبی کشــور از جایگاهی خاص 

برخــوردار بودنــد. پــس از حرم امــام رضا)ع( 

بســت‌های عمده مذهبــی عبــارت بوده‌اند از 

حــرم حضــرت معصومــه)س(، حــرم حضرت 

عبدالعظیم)ع(، حرم شــاه چراغ)ع(، مسجد 

شاه تهران، برخی از تکیه‌ها و خانه تعدادی از 

علمای معتبر هر شهر. در دوران قاجار که اماکن 

متبرکه در مرکز شــهر قرار داشــت، ورودی‌های 

حریم رضوی اهمیت خود را به عنوان مکان‌های 

مهم بست‌نشینی حفظ کردند. شرافت بست‌ها 

باعث شده بود تا مردم و حاکمان وقت احترامی 

خاص برای این مکان‌ها قائل باشــند. به طوری 

که ورود ماموران دولتی با لباس رسمی و سلاح 

و ورود غیرمســلمانان به این مناطق ممنوع بوده 

اســت. مــرز بســت در آن قســمت از خیابــان که 

متصل به محدوده حرم می‌شــد، معمــولا با یک 

رشته زنجیر آویخته در درگاه‌ها مشخص و مجزا 

می‌شد.

بست‌های حرم مطهر   ●●
در دوران‌ بعــد بست‌نشــینی به صــورت حرکتی 

اجتماعی تکرار شــد و مورد قبول عام و خاص 

قــرار گرفت تا آن‌جا که شــکلی آیینــی به خود 

گرفت. بست و بست‌نشینی به‌تدریج موقعیت 

و کارکرد خود را از دست داد. به گونه‌ای که در 

حال حاضر از این سنت قدیم فقط نام »بست« 

به یادگار مانده و به بخشی از بنای حرم مطهر 

حضرت رضا)ع( اطلاق می‌شــود که در چهار 

قســمت غرب و شــرق و جنوب غربی و شمال 

اماکن متبرکــه قــرار دارد. پس از گســترش، 

بازسازی و مرمت‌های حریم حرم، چهار بست 

در محدوده اماکن متبرکه ایجاد و به نام چهار 

تن از دانشمندان و علمای برجسته نام گذاری 

شــد. ســمت غرب، »بســت شــيخ طوســی« يا 

»بســت بالاخيابان« )بســت بالا، بســت عُليا( 

که خيابان شــيرازی را با گذر از ايوان ساعت، 

به صحن عتيق ارتباط می‌دهد. سمت شرق، 

»بست شيخ حر عاملی« يا »بست پايين‌خيابان« 

)بست پايين، بست سُفلی( که از خيابان نواب 

صفوی بــه آن‌جــا می‌رســند و از طريــق ايوان 

نقاره‌خانــه به صحن عتيق )انقــاب( راه دارد 

و از يــک ضلــع آن می‌تــوان بــه صحــن آزادی 

)صحن نــو( راه يافت. جهت شــمال، »بســت 

شيخ طبرسی« که از خيابان طبرسی به صحن 

انقلاب يا عتيق گشوده می‌شود. جهت جنوب، 

»بست شيخ بهاءالدين« )بهایی( که حد فاصل 

صحن جامــع رضــوی و مجموعه حــرم مطهر 

است. از اين چهار مورد، دو بســت بالا و پايين 

قدمــت بیشــتری دارنــد. درباره وجه تســمیه 

این دو گفته می‌شــود به خاطر قرارگرفتن در 

بالاســر مبــارک و پایین پــای حضــرت، به این 

اســم‌ها نامیده شــده‌اند. همچنین بنا به نقل 

دیگر، علــت نام‌گذاری ایــن مکان‌هــا را بالا و 

پایین بودن نهری دانسته‌اند که از وسط صحن 

عتیق به طرف قلعه‌خیابان جاری بوده است.

علیرضا کاردار

اصطــاح بســت و بست‌نشــینی را شــنیده‌ایم ولی 

معنای دقیق آن چیســت؟ در زبان فارسی »بست« 

جایی اســت که مردم بــرای ایمن مانــدن از تعرض 

و دادخواهــی بــه آن پناهنــده می‌شــوند و »بســت 

نشــینی« به معنی پناه جســتن و متحصن شدن در 

محل امن مــورد احتــرام همــگان گفته می‌شــود. با 

نگاه مذهبی، »بست« به مکان‌های خاصی از اماکن 

متبرکه حرم امام رضا)ع( اطلاق می‌شود که شامل 

محل‌هایی است که بین صحن‌ها و بناهای حرم قرار 

دارد. بست‌نشــینی در حــرم امــام رضا)ع( ســنتی 

مربوط به قرن‌های گذشته است. حرم یعنی مکانی 

امن که حرمت دارد. آن‌قدر که در گذشته مجرمی 

که به ایــن مکان پناه می‌آورد، دســتگیر نمی‌شــد و 

منتظر می‌ماندند تا از تحصن و بست‌نشینی درآید. 

در گذشــته مردم بــه دلایل مختلفــی در حــرم امن 

امام رضــا)ع( بست‌نشــینی می‌کردند. گذشــته از 

مجرمان، دیگر شــهروندان برای احقــاق حق، تظلم 

و دادخواهی، اعتکاف، شــفاطلبی بیمــاران، حاجت 

گرفتن، فرار از دشمن، پناهندگی از شر ظلم ظالمان 

و حکام ستمگر و... به بست‌ها می‌رفته‌اند.


